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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

عاشقانه‌ تازه »حسن فتحی«موضع »خاویر باردم« درباره غزهوداع با »بهناز نازی«

زمان تشـــییع پیکر بهناز نازی، بازیگر تئاتر، 
سینما و تلویزیون اعلام شد. پیکر این هنرمند 
که عصر شنبه ۲۶ اردیبهشت پس از دوره‌ای 
بیماری درگذشت، ساعت ۱۰ صبح دوشنبه 
۲۸ اردیبهشت از مقابل تالار وحدت تشییع و 
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاک 
سپرده می‌شود. نازی ۵۶ ســـاله از بازیگران 
شناخته‌شده تئاتر و عضو گروه »شایا« بود و در 
نمایش‌هایی چون »سقراط«، »شوایک سرباز 
ساده‌دل«، »مکبث« و »آژاکس« روی صحنه 
رفت. او در ســـینما و تلویزیون نیـــز در آثاری 
چون »دلم می‌خواد«، »جیـــران« و »ازازیل« 

ایفای نقش کرده بود./ایسنا

حسن فتحی ســـاخت ســـریال تازه خود با 
عنوان »ده پهلـــوان« را از اوایـــل تیرماه آغاز 
می‌کند. این مجموعه در دو فصل ۱۳ قسمتی 
برای پخش از پلتفرم شـــیدا تولید می‌شود 
و تهیه‌کنندگـــی آن را زینب تقوایی برعهده 
دارد. »ده پهلوان« روایت عاشقانه‌ای در بستر 
دوران صفوی است که طرح اولیه آن حدود 
15 سال پیش شـــکل گرفته بود. این پروژه 
پس از طی مراحل نـــگارش و پیش‌تولید و 
با پایان ساخت دکور دولتخانه قزوین وارد 
مرحله فیلمبرداری می‌شود. فتحی پیش‌تر 
سریال‌هایی چون »شـــهرزاد«، »جیران« و 

»ازازیل« را کارگردانی کرده است./مهر

خاویر باردم، بازیگر اســـپانیایی سینما، در 
حاشیه جشنواره فیلم کن از تغییر روایت‌ها 
درباره جنگ غزه سخن گفت. او که پیش‌تر 
در مراسم اســـکار با شـــعار »نه به جنگ و 
فلسطین را آزاد کنید« موضع خود را اعلام 
کرده بود، تأکید کرد بیان دیدگاه شـــخصی 
اهمیـــت دارد، حتی اگر بـــا مخالفت‌هایی 
همراه شـــود. بـــاردم گفـــت با وجـــود این 
موضع‌گیری‌هـــا همچنان پیشـــنهادهای 
کاری دریافت می‌کند و به نظر می‌رسد فضای 
روایت‌ها در حال تغییر است. او امسال با 
فیلم »محبوب« ساخته رودریگو سوروگوین 

در جشنواره کن حضور دارد./ایرنا

نقل قول

آنچه امروز در جهان جدید با آن مواجه هستیم، اقتضائات خاص خود را دارد. به طور 
طبیعی، هر جامعه‌ای باید تلاش کند فرزند زمانه خود باشد. اگر در سیاست‌گذاری این 
حوزه، به اقتضائات جهانی و همچنین شرایط و ویژگی‌های جامعه ایران توجه نکنیم، 

امکان جبران عقب‌ماندگی‌ها بسیار دشوار خواهد بود. 
ما در عصری زندگی می‌کنیم که کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به عقب‌افتادگی‌هایی 
صدساله و حتی بیشتر منجر شود. دنیای دیجیتال، عصر و فضای دیجیتال، جایی 
است که هر کس به اندازه‌ وســـع و حضور خود از آن بهره می‌گیرد و استفاده 
می‌کند. هنر ما این است که بتوانیم با محتوای فاخر و محتوایی که ارزش‌ها، 
فرهنگ و تمدن و میراث ما را نشـــان دهد، بازگو کنیـــم. محتوایی که بومی 
نیســـت، پیامی جهانی اســـت و حوزه بازی می‌تواند به ما کمـــک کند که این 

فرهنگ را انتقال دهیم.

حسین میرزایی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
در سمینار»بازی‌های ویدیویی و دیپلماسی عمومی«

در حوزه بازی نیازمند مطالعات فرهنگی هستیم

نقاشی در ایران، آمیخته‌ای‌ است از خاک 
و خیال، از رؤیاهای شـــرقی و ریشه‌های 
سرزمینی که هزار ســـال از حضور نور و 
رنگ در آن گذشته است. اما کمتر کسی 
را می‌توان یافت که ایـــن آمیختگی را با 
چنان نرمی و لطافتی به تصویر کشیده 
باشـــد که گویی خـــود طبیعـــت با نوک 

قلم‌مو هم‌نفس شده است.
حســـین محجوبی، این پیر دیر نقاشی 
ایران، در آستانه نود و ششمین سالروز 
تولدش، همچنـــان با همـــان لطافت 
سال‌های دور، بر بوم ســـفید می‌دمد؛ 
گویی بهـــار از نو در جـــان زمین جوانه 

می‌زند.
زادگاه او، لاهیجـــان، شـــهری اســـت 
آنجـــا  همیشه‌ســـبز.  گیـــان  دل  در 
کـــه باران‌های نـــرم، برگ‌هـــای چای را 
می‌شـــوید، و مه صبحگاهـــی در پیچ و 
خم کـــوه و جلگه می‌رقصـــد. لاهیجان 
برای حسین محجوبی نه فقط خاطره‌، 
بلکه سرچشـــمه تمام آن چیزی‌ است 
که در آثارش دیده می‌شود: سپیدارهای 
بلندبـــالا که ســـرفراز تـــا دل آســـمان 

قد‌کشیده‌اند و اسب‌های آرام و خرامان 
که میان درختان می‌خرامند. تمام این 
عناصر، در نقاشی‌های محجوبی تکرار 
می‌شوند؛ نه از سر تکرار، بلکه از جنس 

روایت و زیست.
اسب در آثار محجوبی، نشانه‌ای‌ است 
از آزادی، نجابـــت، حرکت و صلح. این 
اســـب‌ها در نقاشـــی‌های او نمی‌تازند، 
نمی‌گریزند، بلکه می‌خرامنـــد. آنها با 
گام‌هایـــی مـــوزون و آرام، گویـــی میان 
باغ خیال گام برمی‌دارند. این آرامش، 
این ســـکون پویا، یادآور شـــعر حافظ و 
موسیقی سنتی ایرانی است که در اوج 

شور، به طمأنینه می‌رسد.
ســـپیدارها، بـــا قامت‌هایی کشـــیده، 
یکـــی دیگـــر از عناصر تکرارشـــونده در 
آثـــار او هســـتند. این درختـــان نه‌تنها 
نشانه‌هایی از اقلیم شـــمال ایران‌اند، 
بلکـــه اســـتعاره‌هایی از ایســـتادگی، 
بـــه  میـــل  هم‌زمـــان  و  ریشـــه‌داری، 
آســـمان‌اند. گویـــی او در میـــان ایـــن 
ســـپیدارها، خود را تصویر کرده است: 
استادی که با وجود ســـال‌های بسیار، 
هنوز ســـر بـــه آســـمان دارد و از زمین 

نگسسته است.
حســـین محجوبی معمار نیز هست و 
شـــاید این مهم‌ترین نکته‌ای باشد که 
نقاشـــی‌هایش را از دیگر هم‌نسلانش 
متمایـــز می‌کنـــد. او معمـــاری خوانده 
و طراحی پارک ســـاعی تهـــران، یکی از 

زیباتریـــن پارک‌های شـــهری ایـــران، از 
جمله کارهای اوست. اما معماری برای 
محجوبـــی، تنها حرفـــه‌ای فرعی نبود، 
بلکه بن‌مایه نگاهش به فضا، ترکیب، 

تعادل و نظم بود.
این نگاه معمارانه، در همه نقاشی‌های 
او به چشـــم می‌خورد: در تقسیم‌بندی 
فضا، در بـــازی با پرســـپکتیو، و حتی در 

چیدمان رنگ‌ها.
در بسیاری از تابلوهای محجوبی، ما با 
یک باغ ایرانی روبه‌رو هستیم. باغی که 
نه‌تنها جای گل و درخت اســـت، بلکه 
محل تأمل، ســـکون و ارتباطی روحانی 
با طبیعت اســـت. او باغ ایرانی را از دل 
تاریـــخ بیـــرون کشـــیده و آن را در بوم 
نقاشی به زبان امروز ترجمه کرده است. 
این باغ‌ها، با اســـتخرهای فیـــروزه‌ای، 
راه‌هـــای ســـنگ‌فرش و درختانی که به 
‌جای ســـایه، نور می‌پراکنند، باغ‌هایی 

هستند که از رویا آمده‌اند.
محجوبی نـــه به مکتـــب کمال‌الملک 
وفادار ماند، نه به موج نو نقاشی ایران 
دل بست. او راه خود را رفت؛ راهی میان 
واقع‌گرایی و خیال. راهـــی که گویی از 
ذهن خیام، حافظ و نظامی عبور کرده و 
با قلم‌موی او تجسم یافته است. آثارش 
نه همچون کارهای نگارگری کلاســـیک 
ایرانی، پر از تذهیـــب و ریزه‌کاری‌اند، نه 

مانند هنر مدرن غرب، سرد و انتزاعی.
او نه به دنبال شکســـتن فرم بود، نه در 

در ستایش »حسین محجوبی«، نقاش برجسته ایرانی در آستانه ۹6سالگی

نجیب و صلح دوست
پی نوآوری رادیـــکال؛ بلکـــه آنچه کرد، 
بازآفرینی رویای ایرانی بود در قاب امروز. 
دماوند، بلندترین قله ایران، بارها در آثار 

محجوبی دیده می‌شود.
ایـــن کـــوه نه‌تنها یـــک عنصـــر طبیعی 
اســـت، بلکـــه نمـــاد هویـــت ایرانـــی، 
شکوه و ســـرفرازی اســـت. قرار گرفتن 
دماونـــد در پس‌زمینـــه تابلوهایـــش، 
تداعی‌گـــر پایـــداری، بزرگـــی و پیوند با 

اسطوره‌هاست.
دماوند در نگاه او همان‌قدر واقعی است 
کـــه خیال‌انگیز؛ همان‌قـــدر زمینی که 

آسمانی.
در آثار محجوبی، انسان نیز حضور دارد، 
اما نه به صورت پرتره یا بازنمایی مستقیم.
زنان، اغلب با پوششی سنتی و در حال 
حرکت، بی‌آنکه چهره‌شان دیده شود، 

در میان مناظر حرکت می‌کنند.
این انسان‌ها، نمایندگان همه انسان‌ها 
هســـتند: بی‌نام، بی‌چهره، امـــا زنده و 
جاری در بوم. این حذف هویت فردی، 
نوعی فراز به جمعیت، به مفهوم انسانِ 

کلی و پیوند او با طبیعت است.
رنـــگ در آثـــار محجوبـــی، یکـــی دیگر 
از ابزارهـــای بیان حس و حال اســـت. 
رنگ‌هایـــش، اغلـــب ملایـــم، طبیعی 
و هماهنگ‌انـــد: ســـبزهای گوناگون، 
آبی‌های آرام، ســـفیدهای روشن، و گاه 

قرمزهایی زنده.
اســـتفاده از ایـــن رنگ‌هـــا نه صرفـــاً به 
خاطر زیبایی بصری، بلکـــه برای ایجاد 
آرامـــش، تـــوازن و القای نوعـــی عرفان 
تصویری اســـت. رنگ در ایـــن آثار، صدا 
دارد؛ صدایی نـــرم، نجواگونه، همچون 

لالایی مادرانه.
نگاه جهانی به آثـــار محجوبی نیز درخور 
توجه است. در نمایشـــگاه‌های متعدد 
داخلی و خارجی، تابلوهای او مخاطبانی 
را از فرهنگ‌هـــای گوناگـــون جـــذب 
کرده‌اند. شاید راز این ارتباط، در همان 
جهانی‌بودن عناصر طبیعت نهفته باشد.
مخاطب آلمانـــی، ژاپنی یـــا آمریکایی، 
گرچه شاید معنای دقیق سپیدار یا اسب 
در فرهنگ ایرانـــی را نداند، اما با تصویر 
طبیعتی آرام، منســـجم و خیال‌انگیز، 
ارتبـــاط برقـــرار می‌کند. نقاشـــی‌های 
محجوبی، جهانی‌اند چـــون از دل یک 

زیست‌بوم صادقانه بیرون آمده‌اند.
نکتـــه جالب در ســـیر کاری محجوبی، 

زبـــان  بـــه  او  وفـــاداری  و  اســـتمرار 
شـــخصی‌اش اســـت. در دورانـــی کـــه 
بســـیاری از هنرمندان به تجربه‌گرایی 
صـــرف یـــا دنبالـــه‌روی از موج‌هـــای 
جهانی روی آوردند، او بر همان جهان 
شاعرانه‌اش پای فشرد و همین ثبات، 
رمز ماندگاری اوست. ثباتی که از تکرار 

نمی‌آید، بلکه از عمق می‌آید.
هر تابلو، انگار دریچه‌ای تازه به همان 
جهان آشناســـت؛ و ایـــن ویژگی، تنها 
در آثـــار معـــدودی از نقاشـــان بزرگ 
دیده می‌شـــود. نقاشـــی‌های حسین 
محجوبی، می‌توانند بر دیوار خانه‌ای 
در تهـــران یـــا گالـــری‌ای در پاریـــس 
یـــا مـــوزه‌ای در توکیو باشـــند و همان 
حس آرامـــش، زیبایی و درنـــگ را به 
مخاطب منتقـــل کننـــد. در روزگاری 
کـــه تصویرهـــا، پرســـرعت و پرهیاهو 
شده‌اند، او همچنان ایستاده است؛ با 
تابلوهایی که مجال مکث می‌دهند، 
مجـــال تأمل، مجال نفس کشـــیدن. 
امـــروز، در آســـتانه نـــود و ششـــمین 
ســـالروز تولدش، محجوبی همچنان 
می‌اندیشد، می‌بیند، و اگر نه به اندازه 

گذشته، اما هنوز نقاشی می‌کند.
آثـــار او نه‌تنهـــا حاصـــل دســـت، بلکه 
حاصل دل‌اند. در هر کدام از آنها، ردی 
از عمر، خاطره، و عشق به این سرزمین 
پیداست. او یکی از واپسین بازماندگان 
نسلی‌ است که هنوز به رویا ایمان دارد، 
که طبیعت را نه موضوع نقاشی، بلکه 

همدم آن می‌داند.
حســـین محجوبـــی، همان‌گونـــه که 
پارک ســـاعی را برای قدم‌زدن مردمان 
تهران طراحـــی کرد، باغ‌هایـــی نیز بر 
بوم آفریده اســـت برای گردش چشم 

و جان.
او همچنـــان با درخت، اســـب،دماوند، 

و باران ســـخن می‌گوید؛ به 
زبانی که نه نیازی به ترجمه 

دارد و نه به تفسیر.
بـــا آرزوی آن‌کـــه ایـــن 
همچنـــان  ســـرزمین، 
پـــرورش  زمینه‌ســـاز 
هنرمندانی باشـــد که 
چون محجوبـــی، در 
ســـکوت و فروتنی، 
جهانـــی را دگرگون 

می‌کنند.

یادداشت

حسین نوروزی
پژوهشگر مطالعات هنر

محجوبی 
نه به مکتب 

کمال‌الملک 
وفادار ماند، 

نه به موج 
نو نقاشی 
ایران دل 

بست. او راه 
خود را رفت: 

راهی میان 
واقع‌گرایی و 
خیال. راهی 

که گویی از 
ذهن خیام، 

حافظ و 
نظامی عبور 

کرده و با 
قلم‌موی او 

تجسم یافته 
است

جشن تولد 96 ســـالگی حسین محجوبی 
پیشکســـوت هنر معاصـــر ایران بـــا حضور 
دوســـتان و نزدیکانش در باغ نگارســـتان 
برگـــزار شـــد. هنرمنـــد نقاشـــی کـــه قاب 
تابلوهایش با طبیعت، درختان و اسب‌ها 

همنشینی همیشگی دارد.
با او درباره نقاشی‌هایش که همیشه ایران 
دوســـتی و طبیعت را بـــا خـــود دارد در روز 
تولـــدش گفت‌و‌گویی کوتـــاه کردیم که در 

ادامه می‌خوانید.

استاد محجوبی! امروز نود و ششمین 
سالگرد تولد شماست؛ درباره 

زادگاه‌تان و ایران‌دوستی در آثارتان 
بگویید؟

خدا را شـــکر هنـــوز در 96 ســـالگی نقاشـــی 
می‌کشم. در تابلوی دو متر در دومتر با نقاشی، 
این زبـــان، زبان زیبـــای عالـــم، حرف‌هایم را 
می‌گویم. تابلویی دارم به نام »ذره خدا« که تم 
اتم دارد. کل عالم از اتم درســـت شده است. 
درختی که سمبل همه خوبی‌هاست و اسب 
سمبل حرکت و زیبایی و این دو از ویژگی‌های 
کارم است. با اینکه از نظر فلسفی کارهایم به 
نوعی اعتراض به انســـان برای خـــراب کردن 
طبیعت است. اعتراض به اینکه چرا طبیعت 
را تخریـــب می‌کنـــد و چـــرا نزدیـــک 200 نوع 
موجود توسط انسان‌ها از بین می‌رود. بسیار 
خوشحالم که در ســـرزمینی زندگی می‌کنیم 
که زادگاه تمدن اســـت. ایران سرزمینی است 
که از دیرباز کانون فرهنگ و تمدن بوده 
و بســـیاری از جلوه‌هـــای زیبـــای 
فرهنگ بشری از اینجا 
به دیگـــر نقاط جهان 
یافتـــه  گســـترش 
اســـت. به هـــر حال 
این ســـرزمین برای 
مـــا واقعـــاً مقدس 
اســـت. فردوسی 
نمونه بارز عشق 
به این سرزمین 

است؛ شاعری که با ســـروده‌هایش زیبایی و 
شکوه ایران را به تصویر کشیده است.

این روحیه وطن‌دوستی که در 
کارهای شما دیده می‌شود از کجا ریشه 

می‌گیرد؟
معلوم است؛ این احســـاس از عشق به ایران 
می‌آیـــد. ایران برای من ســـرزمین مقدســـی 
اســـت؛ زادگــــــاه تمدن. حتی تابلویی با نام 

»ایران« کار کرده‌ام.
پژوهش‌هایی هم درباره مســـیرهای تمدنی 
انجام شده که نشان می‌دهد گسترش تمدن 
از این سرزمین به دیگر مناطق جهان رسیده 
است. به همین دلیل همیشه سعی کرده‌ام در 

آثارم این حس و این ریشه‌ها را نشان بدهم.

هنوز در 96 سالگی سرشار از انرژی 
و انگیزه هستید. این انرژی و پویایی 

که در کارهایتان دیده می‌شود از کجا 
نشأت می‌گیرد؟

من از درخت الهام می‌گیرم. برای من درخت 
سمبل زندگی، حرکت و زیبایی است. در آثارم 
حرکت از پایین به بالا را نشان می‌دهم؛ گویی 
انسان از تاریکی به ســـوی روشنایی و شادی 
حرکت می‌کند. هنر باید انســـان را به سمت 

امید، زیبایی و زندگی هدایت کند.

در بسیاری از کارهای شما طبیعت و 
نمادهایی مثل دماوند دیده می‌شود. 

دلیل این علاقه چیست؟
خب برای اینکه طبیعت ایران بی‌نظیر است. 
شاید بخشی از این علاقه به این دلیل باشد 
که من در شـــمال کشـــور به دنیا آمده‌ام و از 
نزدیک با طبیعت بکر آن آشـــنا بـــوده‌ام. اما 
در حقیقت همه جای ایران زیباســـت؛ حتی 
کویرهـــای آن هـــم زیبایی خاص خودشـــان 
را دارنـــد. ایران در مجموع ســـرزمین بســـیار 

شگفت‌انگیزی است.

با توجه به یک عمر کار و تجربه هنری آیا 
پیامی برای هنرمندان جوان دارید؟

به نظر من هنرمند باید با امید و عشق کار کند. 
من همیشـــه تلاش کرده‌ام در آثـــارم رنگ‌ها 
و فضاهایی خلق کنم که امیدآفرین باشـــد. 
دنیا با همه ســـختی‌هایش همچنـــان جای 
زندگی و زیبایی اســـت. هنـــر می‌تواند حال 
انســـان‌ها را بهتر کند و این مسئولیت مهمی 

برای هنرمندان است.

حسین محجوبی در گفت‌و‌گو با »ایران«:

هنر باید حال انسان را بهتر کند

گفت‌وگو

سعیده احسانی راد
گروه فرهنگی

بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران محتـرم، نماینـده یـا نماینـدگان اشـخاص حقوقـی دعـوت می گـردد تـا در جلسـه مجمع عمومی عادی 
سـالیانه شـرکت پتروشـیمی صـدف خلیـج فارس)سـهامی خاص( کـه رأس سـاعت 11:30 روز دوشـنبه مـورخ 1405/03/11 بـه آدرس: 
تهران - ضلع غربی میدان شیخ بهایی - پلاک 1۸ -ساختمان رایان و نک - طبقه ۷ - واحد ۷0۹ برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
١- اسـتماع گزارش عملکرد هیأت مدیره، گزارش حسـابرس مسـتقل و بازرس قانونی شـرکت درخصوص عملکرد سـال مالی منتهی 

به 1404/12/2۹.
2 - بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به1404/12/2۹.

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1405/12/2۹.
4- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
6- بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده 12۹ قانون تجارت.

۷- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
۸- سایر مواردی که تصمیم گیری درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

سـهامداران یـا نماینـدگان قانونـی آنـان می تواننـد به منظـور اخـذ بـرگ حضـور از سـاعت 10:00 روز دوشـنبه مـورخ 1405/03/11 بـا در 
دسـت داشـتن مـدارک شناسـایی معتبـر بـه محـل برگـزاری مجمـع)آدرس فوق الذکـر( مراجعـه نمایند.

هیأت‌مدیره‌شرکت‌پتروشیمی‌صدف‌خلیج‌فارس)سهامی‌خاص(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
سال مالی منتهی به 1404/12/29

شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس)سهامی خاص(
به شماره ثبت 26۸533 و شناسه ملی 10103125630

 
گرچه هنـــوز »داســـتان‌های موازی«، 
فیلم جدید اصغر فرهادی را ندیده‌ایم 
و هنـــوز نمی‌دانیـــم کـــه ایـــن فیلـــم 
می‌توانـــد افتخـــار و اعتبار تـــازه‌ای را 
برای سینمای ایران ثبت کند یا نه، اما 
صرف حضور او به عنوان یک فیلمساز 
ایرانی کـــه اولین نمایـــش فیلمش با 
اقبال رســـانه‌ای و واکنش‌های اغلب 
مثبـــت مخاطبـــان در جشـــنواره کن 
همراه شـــده خود یـــک امتیـــاز برای 
سینمای ایران است که ظرفیت‌های 
فرهنگی این مدیوم در سطح جهانی و 
مناسبات بین المللی را آشکار می‌کند 
و پرچم سینمای ایران را در دل اروپا و 
قلب فرانسه بالا نگه می‌دارد. واقعیت 
این اســـت که حضور ســـینماگران و 
فیلم‌هـــای ایرانـــی در جشـــنواره‌های 
معتبر در شـــرایط کنونی یـــک امتیاز 

مضاعف محسوب می‌شود و کارکردی 
فرهنگی و اجتماعی دارد. در روزگاری 
که کشور ما در شرایط جنگ تحمیلی 
قـــرار دارد و در واقع در کانـــون اخبار 
در رســـانه‌های جهان، حضور جهانی 
یک فیلم از فیلمســـاز ایرانی می‌تواند 
ریشـــه‌های فرهنگی تمـــدن ایرانی را 
بار دیگـــر در افکار عمومـــی و اذهان 
و نشـــان  کـــرده  جهانـــی برجســـته 
دهـــد ایران کشـــور متمدنی اســـت و 
صاحب فرهنـــگ صلح‌اندیشـــانه که 
در روایت‌های هنری‌اش هویداست. 
در جهان امروز فرهنگ برخلاف نظر 
مارکس، روبنا، بازتاب و انعکاســـی از 
نظام معیشـــتی و اقتصادی نیســـت. 
فرهنگ خـــود به زیربنـــای نظم نوین 
جهانی بدل شـــده که حتـــی اقتصاد 
و مناســـبات آن را نیز طبـــق معادلات 
خود صورت‌بندی می‌کنـــد، به طوری 
که آنچه بر جهان امروز اســـتیلا یافته 
اقتصـــاد فرهنگ اســـت نـــه فرهنگ 
اقتصادی! در میان ابزارهای گوناگون 
فرهنگی شـــاید هیـــچ چیز بـــه اندازه 
ســـینما در جهـــان تصویـــری امـــروز 
قابلیـــت و ظرفیت تبدیل شـــدن به 

کارکردهای فراسینمایی حضور فرهادی در جشنواره کن

فیلمساز در مقام نماینده فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی را نداشته باشد.  
امروزه درعلوم سیاســـی این مســـأله 
بشـــدت مورد توجـــه قـــرار گرفته که 
افتخارات فرهنگی، هنری و ورزشـــی 
می‌تواند به قدرت سیاسی یک کشور 

در عرصه بین‌المللی بیفزاید. 
پیش از فرهادی کســـانی مثل عباس 
کیارســـتمی و مجید مجیـــدی هم با 
درخشـــش در عرصه‌های بین‌المللی 
غ از افتخـــارات  موفـــق شـــدند فـــار
ســـینمایی- هنری بر اعتبار سیاســـی 

ایران در جهان بیفزایند. 
همین کـــه نام ایـــران در رســـانه‌های 
کشـــورهای مختلف دنیا بـــا ارجاع به 
موفقیت‌ها و افتخاراتش برده می‌شود 
یک سرمایه اجتماعی جهانی به وجود 

می‌آید که نمی‌توان ارزش و قدرت آن 
را در مناســـبات سیاســـی بین‌المللی 
و  موفقیت‌هـــا  گرفـــت.   دســـت‌کم 
موفقیـــت ســـینماگران و هنرمندان 
دیگر در جشنواره‌های مختلف جهانی، 
واجد ظرفیت‌های فراسینمایی است 
که باید متوجه آن بـــود و تلاش کرد از 
آن ظرفیت به‌عنوان یک دیپلماســـی 
فرهنگی اســـتفاده کرد.  ممکن است 
در داخـــل یـــا از منظر نقد ســـینمایی 
بـــه فیلمـــی اشـــکال وارد کـــرد یـــا آن 
را دوســـت نداشـــت، اما وقتی آن اثر 
درعرصه جهانی صاحب رتبه و مقامی 
می‌شود افتخار و اعتبار آن برای همه 
 ملت ایران بـــوده و یـــک افتخار ملی 

به حساب می‌آید.

یادداشت

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی


